
http://irannewspaper.ir
اسفــــــند ماه 1400 28

تصمیــم گرفتیــم فــرم کار را عــوض کنیم. 
بعضــی مواقــع میگن عدو شــود ســبب خیر و 
ایــن اتفاقــی بوده که مســیر من را عــوض کرد. 
از آن کتاب و از زندگینامه داســتانی به ســمت 
رمــان تغییر پیدا کرد و شــخصیت شــهید هم  
اول شخص راوی شود. نهایتا در زمان شهادت 
کــه دیگــر قادر بــه روایت نیســت روایت ســوم 

شخص می شود.
ایــن دو ســه ســال طــول کشــید. در ســال 
چهارم یکدفعه شــد 800 صفحه .خب فشار 
آمد که کار را تحویل بدهیم. چهار ســال شــد. 
فشــارهای زیــادی از جاهــای مختلفــی بود و 
مــن اعــام کردم مــن پایــان کار در ســوریه را 
نــدارم. در این فضا ســیر می کــردم که متوجه 
شــدم از مرکــز دو نویســنده می خواهنــد بــه 
ســوریه بفرســتند و برای نوشــتن رمــان الهام 
بگیرند. ما هم از خدا خواسته. آنجا یاد شهید 
اســکندری افتادم که انگار خــودش ما را صدا 
می زند. ظرف ده روز خودم را با پاســپورت در 
ســوریه دیدم. به مدت یک ماه. جالب هست 
کــه با یکی دو تا نویســنده خــوب دیگر، جناب 
آقــای مخدومــی و آقــای محمــود نورآبــادی 
این اســتان ها، جنگل ها، صحرا هــا، تونل ها را 
از شــرق و غــرب و تا مــرز بوکمــال و ... را طی 
کردیم و تجارب خوبی کسب کردیم. اتفاقاً در 
آن جــا یکی از راوی های ما مســئولیت بزرگی 
داشــت و کمک کرد تا دو نفــری که  در لحظه 
آخر با سردار بودن را به ما معرفی کند. سبب 
شــد گره کار و کمربند کار و بهتر هست بگویم 
نقطه درخشان کار را ما پیدا کنیم. آنجا به من 
گفت که همه سردار را، ژنرال صدا می کردیم 
. همان موقع اســم ژنــرال در ذهن من نقش 
بست. بعد از اینکه خاطرات بازگو شد و ضبط 
کردیم، اسم کتیبه ژنرال به ذهنم آمد. یعنی 
هم اســم را پیــدا کردیم هم ســه نفــری که تا 

لحطه آخر با سردار بودند.

   نثــر کتــاب از اصطلاحــات شــیرازی و 
کلماتــی به لهجه شــیرازی سرشــار اســت. 
گویی خواننده با این اصطلاحات در کوچه 
پس کوچه های شیراز قدم می زند. هدفتان 

از آوردن این اصطلاحات چه بود؟
 خــب من کتــاب را وقتی که مــدت زمانش 
طولانی شد با توجه به اینکه شخصیت اصلی 
ما اسکندری لهجه قصر الدشت شیرازی دارد 
و نــود و انــدی )21 کتیبه( آن هم بــا روایت اول 
شــخص دیالوگ اســکندری می آیــد به ذهنم 
رســید که این لهجه شیرین شیرازی را در رمان 
تزریق کنم یا به قول شما تنیده بشود در رمان.
مجموعــه  از  مجموعــه ای  کار  ایــن  بــرای 
کتــب شــیرازی محلــی رو جمــع آوری کــردم 
ضمــن اینکــه خــود بنــده بچه شــیراز بــودم و 
لهجه شــیرازی داشــتم. تازه وقتی کار رمان به 
پایان رســید کار ســخت من اینجا بود که تمام 
دیالوگ هــای شــهید اســکندری رو تبدیــل بــه 
دیالــوگ شــیرازی کنــم. ســعی کــردم کــه این 
اتفــاق به صــورت کامــل و صد در صــد انجام 
بشــود و جایــی اگر ایــن اتفاق نیفتاده اســت از 

دستم در رفته. سعی بنده بر این بود هر عنوان 
و اصطاحاتی که شیرازی بود و فراموش شده 
بــود و حتی بعضی از متوجه نمی شــوند را به 
نحــوی در اثــر بــه کار ببرم که خواننــده متوجه 

متن بشود.
مثا جایی که کفش بود، اسکندری می تواند 
اُرســی بگویــد. مثــا بــرادر بشــه کاکو یــا داچی 
و پــس از اتمــام کار صفحــه به صفحه، ســطر 
به ســطر کلمــه بــه کلمــه این هــا رو جایگزین 
می کــردم. این کار ســخت و وقت گیری بود که 
شــاید یک ســال هم گیر من روی همین قصه 
بــود. از ایــن بابت هــم می توانــم بگویم کتیبه 
ژنــرال به اصطاح یک فرهنــگ واژه های عام 

لهجه شیرازی هم می تواند باشد.

     در »کتیبــۀ ژنــرال« بــا اتفاقاتــی مثل 
پانــزده خــرداد آشــنا می شــویم. گویی این 
اتفاقات تاریخی و انقلابــی از پانزده خرداد 
42 تا اکنــون در رمــان، جاری اســت. البته 
پرداختن به این موضوعات، شعار نیست و 
هزینــه دارد. در مورد این ویژگــی اثر مذکور 

صحبت کنید.
تاریــخ تند انقاب یا پشــت ســر هم فشــرده 
شــده پنجاه یا نیم قرن و یا حتی بیشــتر انقاب 
اســامی از قبــل تــا ســال ۹3 بــه صــورت تنــد 
در ایــن رمــان دمیده شــده اســت. مــا وقتی که 
زندگــی شــهید اســکندری رو مــرور می کنیم در 
کتیبــه که یکــی معانیــش همین نقش بســتن 
تاریخ یا اتفاقات مهم روی ســنگ است مجبور 
می شــویم بــه ایام کودکی شــهید برویــم که آن 
جــا مباحــث 15 خــرداد ســال 42 یا حتــی قبل 
تــر از آن خاطــرات علی ده تیــری در دوره قوام 
مطرح می شــود. یعنی ما حتی از 42 هم عقب 
تر رفتیم. اتفاقــات تاریخی زیبا در پژوهش من 
بدســت آمد و تزریق شــد. در کتاب اسکندری از 
پدر می شوند و بعد به خرداد سال 42 میرسیم. 
زمانی که دایی شــهید یکی از کسانی بوده که در 
تظاهــرات شــرکت داشــته و دایی شــهید وقایع 
را به شــهید اســکندری انتقال می دهد و شــهید 
اســکندری به صورت غیر مســتقیم به خواننده 
منتقل می کند. سعی داشتم خرده روایت های 
تاریخی فشرده و سریع را که مهم هم هستند تا 
زمان ورود اسکندری به جنگ و اولین اعزامش 
از کردســتان کــه خود من حضــور دارم را به هم 
پیوند دهم. در ادامه حضور در جبهه های جنگ 
و تــا پایــان جنگ روایت می شــود. چــون تقریبا 

ایشان هشــت ســال در جنگ حضور داشته اند 
تمام هشت سال دفاع مقدس روایت می شود 
تا عملیات مرصــاد که پایان جنگ و آتش بس 
اســت. در آن خــرده روایت هــای انقاب بحث 
ترور های منافقین و درگیری ها به تصویر کشیده 
می شــود و پرســش های کــه حــالا نســل جــوان 
دارنــد و بعد از جنگ مطرح می شــود و ایشــان 
در اتفاقات پاســخ می دهد و این موضوع ادامه 
پیدا می کند تا مســئولیت اجرایی بنیاد شهید ) 
تیپ های مهندســی ( را عهده دار شــده و نهایتا 
ســر از ســوریه در می آورد که در ســال ۹3 منجر 
به شــهادتش می شــود. ما در این رمــان مواجه 
هســتیم با یک تاریخ 50- 60 ســاله ای که حتی 
می توانــم بگویم به نحوی به دوره قوام یا حتی 

اول حکومت پهلوی هم ختم پیدا می کند و این 
کلیت روایت تاریخی کتاب کتیبه ژنرال است.

   چرا با وجــود خوب بودن کتاب، کمتر 
معرفی شده اســت؟ بنده به شخصه کتاب 
رمــان در ژآنــر دفــاع مقــدس مثــل »کتیبۀ 

ژنرال« را کم دیده ام.
ممکن اســت جاهایی معرفی شده باشد و 
جزو نادر رمان های دفاع مقدس اســت که در 
دو جلد چاپ می شود .به اعتقادم قطعا حرف 
شــما درست اســت که باید کار بیشتری شود و 
خب این کتاب در این یک ســال و اندی 5 یا 6 
جایزه و نامــزدی جایزه مثل نامزد جایزه قلم 
ایران، جایزه دوســالانه کتــاب جبهه مقاومت، 
کتاب سال پاسداران اهل قلم، جشنواره کتاب 
ســال اول جشــن فــارس و اخیــرا جایــزه بیــن 
المللی جشــنواره بین المللی  سرخ نگاران در 
بخــش رمان که چیــزی حدود 5 جایــزه و الان 
هم نامــزد نوزدهمیــن دوره کتاب ســال دفاع 
مقــدس هســت و در اصــل ایــن کار حــدود 7 
جایــزه و نامزدی را دارد که این نشــان می دهد 
مخاطــب خــاص یــا داوران و منتقــدان کار را 
دیــده انــد با این حــال با توجــه به این که ســه 
چــاپ هــم خــورده به انــدازه زحمتی کــه روی 
کار کشــیده شــده معرفی به مخاطبان صورت 
نگرفتــه و متاســفانه کتــاب بــه نحوی کــه باید 
دیده نشــده اســت و خب ناشــرهم متاســفانه 
یا خوشــبختانه هر روز چــاپ کتاب های جدید 
را دارد و فرصــت چندانــی نداشــته و نــدارد. 
هرچنــد که موارد را بنــده بار ها گفتم. روی این 
کتــاب همان تبلیغی شــده کــه روی یک کتاب 
معمولــی 100 صفحــه ای می شــود. بــه ناشــر 

گفتــم که اگر کتاب معمولی شــما 150 صفحه 
باشــد خــب این کتــاب هشــت برابــر آن کتاب 
اســت و باید به همان نسبت هشت برابر برای 
آن تبلیغ بشــود. که خب متاسفانه کار تبلیغی 
کمی روی کتاب انجام شــده. البته چند برنامه 
تلوزیونی پخش شده ولی جا دارد که این کتیبه 
دیده بشــود و من اعتقاد دارم که هر جوان، پیر 
و انقابی و غیر انقابی و هر ایرانی این رمان را 
بخواند هم سرگرم شده، هم تاریخ را فهمیده 
و هــم می تواند پاســخ گوی نســل چهــارم هم 
باشــد چــرا کــه اســکندری در کتیبه ژنــرال یک 
نمــود، الگــو و میــوه انقاب اســت که شــیرین 
هســت، ایثارگــر هســت، دارای اخــاق خوش 
هســت و برای نســل آینده که خروجی انقاب 
می شــود امثــال اســکندری ها و ســلیمانی ها، 

مرتضی جاویدی ها و باکری ها و...

   از کتاب هایی که در دست چاپ دارید 
بگویید.

انتشــار  دســت  در  الان  کــه  کار هایــی  از   
دارم جدیــد ترینشــان »گــواره دیو« یــا به قول 
شــیرازی ها »گــواره دیــد« اســت که حــدود 20 
داســتان از زمان قبل انقــاب  تا کرونا در چهار 
فصل قبل از انقــاب و انقاب دفاع مقدس و 
1400 ) کرونا( دســته بندی شــده است. این کار 
هــم باز حرف برای گفتــن دارد. یک مجموعه 
ای اســت از داســتان ها و اتفاقــات ناب انقاب 
اســامی، دفاع مقدس به اضافه تنیده شــدن 
لهجه و فرهنگ شــیرازی به ویــژه روی فضای 
شهر شیراز که قرار است آقای بوشهریان کار را 
چاپ کننــد که هنوز در حال طی کردن مراحل 

چاپ است.
اما کاری که الان دســتم هســت که می تواند 
بــاز اســکندری دیگــری باشــد و شــاید بالاتــر، 
زندگی نامه داســتانی یکی از میوه های شیرین 
انقاب کــه در ایــام کرونا درعراق به شــهادت 
رسید اســت. روی کتاب سرلشــکر عبدالرسول 
نامــه  اســتوار دارم کار می کنــم. روی زندگــی 
داســتانی کــه فعا اســمش همــان »اســتوار« 
اســت که این اســم قضیه ای دارد و فعا کار از 
200 صفحه گذشــته  که انشــاالله شــاید تا چند 

ماه آینده نسخه اولیه اش تمام بشود. 
یک میوه دیگر انقاب که آن هم در انقاب، 
درگیری ها، جبهه هشــت ســال فرمانــده بوده 
و بعــد تهران و تقریبا هر جایی که حاج قاســم 
ســلیمانی حضور پیدا کرده ایشــان هم حضور 

داشته است.
در کنارش رمان حاج قاسم سلیمانی را هم 
دارم کار می کنــم کــه ایــن رمان قبل از اســتوار 
کار می شــد و اســمش »ســرباز« هســت. برای 
همین هم اســم این یکی را گذاشــتیم اســتوار. 
ان کتــاب هم حدود 100 صفحه نگارش شــده 
که فعا کنار گذاشتیم و استوار در اولویت است 
که بعد از آن انشــالله به کار سرباز می پردازیم. 
امیــدوارم بــه لطف خــدا مجموعه هــای بنده 
کامل بشــه و بتوانیم میوه های اصیل و شیرین 
انقــاب را بــه جوان هــا و نســل آینــده یــا حتی 

بچه های خودمان معرفی کنیم.

ارتباط من و شهید اسکندری در حد همکاری بود تا یکی دو دهه 
من در کارشناسی تألیف کتاب با کمیته تألیف تدوین بنیاد شهید 
استان فارس همکاری داشتم، پنج سالش ایشان مدیر کل بنیاد 
شــهید بود. ارتباط های این طوری هم داشــتیم تا اینکه ایشان 

شهید شد و این موضوع برای من باور نکردنی بود


